
کتاب »همچون پرستوها آمدند« روایتی آرام و 
عمیق از خانواده‌ای ا‌ست که بدون پیش‌فرض و در 
نهایت ناباوری با مرگ مادر و مسائل پس از آن مواجه 
می‌شود. ابتدا کمی درباره موضوع و فضای این رمان 
که با ترجمه شما در دسترس مخاطبان فارسی‌زبان 
قرار گرفته است، توضیح دهید.  این کتاب داستان 
زندگی یک خانواده معمولی آمریکایی است که از نگاه 
سه شخصیت اصلی روایت می‌شود. در بخش اول، 
بانی پسر کوچک خانواده، پسرکی دوست‌داشتنی، 
زودرنج و با قوه تخیلی شگفت‌انگیز، داستان را آغاز 
می‌کند. او بیش از هر کس دیگر به الیزابت، مادر 
خانواده، وابسته است. در بخش دوم رابرت پسر 
سیزده‌ساله خانواده داستان را پی می‌گیرد. رابرت 
پسری است به ظاهر مستقل و تا حدی خشن که از 
هر فرصتی برای آزار برادر کوچکش استفاده می‌کند 
اما در پس این چهره‌ خشن باطنی حساس و تشنه 
محبت الیزابت وجود دارد. بخش سوم و پایانی کتاب 
روایت واقعه‌ شوم درگذشت الیزابت بر اثر آنفلوآنزای 
اسپانیایی است که سرنوشت خانواده را دگرگون 
می‌کند و از نگاه جیمز پدر خانواده بیان می‌شود. 
هسته اصلی داستان و رابط این سه نفر الیزابت است 
که روابط و پیوند اعضای خانواده با یکدیگر همه در 
چارچوب رابطه‌شان با او تعریف می‌شود. او زنی است 
که شخصیت او به زندگی این خانواده معنا و جهت 
می‌دهد. سه مرد خانواده گرد او می‌چرخند و توجه 
و مهر او مایه دلگرمی‌شان است و با درگذشت او 

خانواده قوام و تعادل خود را از دست می‌دهد. 
  مکسول در »همچون پرستوها آمدند« در 
روایتی نیمه‌اتوبیوگرافیک، زندگی خانواده‌ای 
آمریکایی را در زمان همه‌گیری آنفلوآنزای 
اسپانیایی پس از جنگ جهانی اول به تصویر 
می‌کشد‌ که شباهت‌های زیادی به آنچه ما در 
مدت اپیدمی کرونا از سرگذرانده‌ایم، دارد. 
به نظر شما این تجربه چه نقشی در خوانش 

مخاطبان امروز کتاب خواهد داشت؟
درست همین‌طور است. بسیاری از جزئیاتی 
که در کتاب ذکر می‌شوند هرچند متعلق به بیش 
از صد سال پیش هستند به طرز عجیبی با شرایط 
کرونا همسانی دارند. به گمانم این همانندی فضا، 
به گیرایی داستان برای خواننده امروزی هم کمک 
می‌کند. چیزهایی مثل بسته شدن مدرسه‌ها و 
کلیساها. حالت احتیاط و ترسی که همه را فراگرفته، 
توصیه‌های مراجع پزشکی، مواجهه مردم با بیماری 
همه‌گیر، برخورد افراد وقتی عزیزی را به دلیل 
بیماری از دست می‌دهند و شاید مهم‌تر وقتی افراد 
خود را در آنچه پیشامد مقصر می‌دانند هرچند ما به 
عنوان ناظر می‌دانیم تقصیری متوجه آنها نبوده. اینها 
مواردی است که برای بسیاری از خوانندگان به تجربه‌ 

این چند سال کرونا نزدیک است. 
  مکسول، خودش نیز مادرش را در زمان 
همه‌گیری آنفلوآنزای اسپانیایی از دست داده 
است. تجربه شخصی نویسنده چه نقشی در 
ارائه مسائلی همچون ناامیدی، خشم، اضطراب 

و فشارهای روحی ایفا می‌کند؟
مکسول در ده سالگی مادرش را بر اثر آنفلوآنزای 
اسپانیایی از دست می‌دهد و ضربه‌ عاطفی سنگین 
ناشی از این اتفاق دستمایه‌ بسیاری از آثار بعدی 
او می‌شود. این واقعه به‌ ویژه در دو کتاب »همچون 
پرستوها آمدند« و »خداحافظ تا فردا« که به فاصله‌ 
40سال از یکدیگر منتشر شده‌اند خودنمایی می‌کند. 
خود او درباره از دست دادن مادرش می‌نویسد: 
»آنقدر ناگهانی و بدون پیش‌آگهی اتفاق افتاد که 
هیچ‌کدام‌مان باورمان نمی‌شد و طاقتش را نداشتیم... 
دنیای زیبا، خیالی و امن کودکی‌مان زیرورو شده 
بود.« حتی درباره همین کتاب همچون پرستوها 
که 15 سال پس از درگذشت مادرش نوشته شده 
می‌گوید: ‌»وقتی قسمت آخر را می‌نوشتم، ‌با چشمان 
اشکبار مرتب راه می‌رفتم. پشت ماشین تایپ که 
می‌نشستم تا جمله‌ای را که همین الان در ذهنم 
نوشته بودم تایپ کنم، مجبور می‌شدم با دست 
اشک‌هایم را از روی صورتم پاک کنم.« این نشان 
می‌دهد که تا چه حد تجربه شخصی او همچنان تا 
سال‌ها پس از پایان همه‌گیری همچنان در ذهن او 
زنده بوده. در بین شخصیت‌های کتاب بانی بیش از 
هر کس دیگری خود مکسول است و این تجربه‌های 
احساسی را کاملًا در او می‌توان دید به‌خصوص هراس 
او را از نبود مادر. بانی به اقتضای سن چندان همه 
چیز را درک نمی‌کند و فصل مربوط به او با بیماری 
خودش و پیش از بیماری مادرش پایان می‌گیرد، 
هرچند در 2فصل دیگر مواجهه‌ او را با بیماری و مرگ 
مادر از نگاه رابرت و جیمز می‌بینیم. ولی شاید اوج 
احساس غم و اضطراب در فصل‌های رابرت و جیمز 

نمایان می‌شود و از دو دیدگاه متفاوت. غم رابرت هم 
از فقدان مادرش است و هم از احساس گناه چون خود 
را )به غلط( مسئول بیماری مادرش می‌داند. درباره 
جیمز باز قضیه عوض می‌شود. مشکل او علاوه بر از 
دست دادن همسرش درماندگی است و نگرانی و 

هراس از اینکه با آینده چگونه روبه‌رو شود. 
انتشار  از نخستین  80 سال  از  بیش    
می‌گذرد.  آمدند«  پرستوها  »همچون 
نویسنده در این کتاب تا چه میزان به مسائل 
و ناهنجاری‌های پیرامون همه‌گیری آنفلوآنزا 

در جامعه پرداخته‌ است؟
اینجا باید این نکته را یادآوری کنم که رویداد 
اصلی کتاب یعنی درگذشت الیزابت بر اثر همه‌گیری 
آنفلوآنزا اتفاق می‌افتد اما بیماری محور اصلی این 
کتاب نیست. از این نظر نمی‌توان آن را شبیه به آثاری 
مثل طاعون کامو یا کوری ساراماگو دانست که در آنها 
بیماری موضوع اصلی کتاب است. در اینجا بیماری 
در پس‌زمینه داستان قرار دارد؛ مثل سایه‌ای که 
سنگینی شوم آن حس می‌شود. یکی از دلایلی که من 
کتاب را پسندیدم، شاید همین بود. برای بسیاری از ما 
رویارویی با یک بیماری )مثلًا کرونا( ناگهانی نیست. 

ابتدا اسمش را می‌شنویم، 
بدون اینکه چندان توجهی 
به  بکنیم. سپس  آن  به 
کنار  و  از گوشه  تدریج 
وارد زندگی‌مان می‌شود، 
اوج می‌گیرد و زندگی را 
دگرگون می‌کند و وقتی 
و  می‌رسد  خودمان  به 
آن  می‌کند  گرفتارمان 
را با عمقی جدید حس 
این کتاب  می‌کنیم. در 
تدریج  به  بیماری  هم 

وارد می‌شود. اول از خبر کسی که در مدرسه بیمار 
شده. بعد در خلال صحبت‌های خانواده که کسی 
شکایت می‌کند چرا مراسم کلیسا را تعطیل کر‌ده‌اند 
و همین‌طور به تدریج وارد می‌شود. حتی وقتی 
بچه‌ها بیمار می‌شوند، هنوز درست نمی‌دانند چه 
شده و تنها وقتی اوج آن مشخص می‌شود که مادر و 
پدرشان گرفتار بیماری می‌شوند و بعد هم که مادر از 
بین می‌رود. این شیوه تصویر بیماری به نظرم بسیار 
ظریف و هنرمندانه و منطبق با واقعیت است و درست 
درآوردن آن بسیار مشکل‌تر از اینکه نویسنده از ابتدا 

داستان را حول بیماری بسط دهد. 
  رمان در سه بخش به نام‌های »فرشته 
کوچولوی کی؟«، »رابرت« و »نقطه پرگار« 
نوشته شده است که در هر بخش ضمن روایت 
بخشی از ماجرا، افکار و احساسات یکی از 
اعضای خانواده با زبانی ساده و زیبا و البته 

جملاتی که گاهی به شعر نزدیک می‌شود، 
روایت شده است. ماکسول از چه ویژگی‌های 
زبانی و روایی برای تمایز میان روایت‌ها بهره 

برده است؟
مکسول در جایی می‌گوید که هر اثرش را 
با یک تصویر شروع می‌کند، با یک استعاره. او 
تصویری را که در »همچون پرستوها آمدند« در 
ذهن داشته با ظرافت در همان ابتدای کتاب به 
خواننده معرفی می‌کند. بانی با برخورد سنگ بر 
سطح آب و حرکت موج‌وار حلقه‌ها‌ی آب بیدار 
می‌شود. تصویر موج‌های هم‌مرکز که یکی پس از 
دیگری به حرکت درمی‌آیند ولی هرگز به یکدیگر 
نمی‌رسند، در ساختار روایی کتاب هم به کار گرفته 
شده و به گمانم همین تصویر حالتی شاعرانه به 
کتاب می‌دهد. هسته‌ مرکزی و کانون موج‌ها 
الیزابت است که زندگی سه شخصیت اصلی کتاب 
از او شروع می‌شود و به حرکت درمی‌آید. او مرکز 
هر یک از سه بخش کتاب است ولی روایت‌های سه 
شخصیت کتاب با یکدیگر همپوشانی ندارند. بانی 
حلقه‌ اول و نزدیک‌ترین به مرکز است ولی داستان 
او با بیماری خودش و پیش از بیماری مادرش 
پایان می‌پذیرد. در کتاب دوم رابرت داستان را 
تا سفر پدر و مادرش برای به دنیا 
آوردن بچه، رفتن خودش و بانی 
به خانه‌ عمه‌شان، گرفتار شدن 
درنهایت  و  بیماری  به  خودش 
مرگ مادرش ادامه می‌دهد. در 
بخش سوم جیمز ماجرا را باز بدون 
همپوشانی با داستان رابرت از جایی 
ادامه می‌دهد که الیزابت درگذشته 
و حالا او به خانه‌ای برگشته که خالی 
از زندگی و سرزندگی است و پر از 
تشویش و تردید و اندوه. این سه 
حلقه‌ هم‌مرکز بدون نیاز به پس و پیش رفتن‌های 
زمانی و تغییر مداوم راوی، داستان خانواده را از یک 
روز تعطیل معمولی تا پایان کار پیش می‌برند. به 
گمانم این شیوه روایی در اینجا بسیار موفق از آب 

درآمده است. 
  به نظر شما نویسنده در روایت فضا و نوع 
نگاه در هر بخش تا چه میزان موفق بوده است؟

نکات ظریف در کتاب بسیار زیادند که به بسیاری 
از آ‌نها در یادداشت مترجم بر کتاب اشاره کرده‌ام. 
مکسول نویسنده دقیقی بوده و هیچ‌ چیز در 
نوشته‌هایش اتفاقی نیست. به چند مورد پیش‌تر 
اشاره کردم. مثلًا اینکه مادر خانواده خود مستقیماً 
وارد داستان نمی‌شود یک انتخاب آگاهانه بوده و 
نتیجه تلاش او برای بیرون رفتن از زیر سایه ویرجینیا 
وولف )مشخصا کتاب به سوی فانوس دریایی( ‌که در 
آن زمان مکسول به‌شدت تحت تأثیر او بوده. حتی 

نثر داستان که به نوعی نثر ساده و دور از تکلف 
است تلاشی بوده آگاهانه برای فاصله گرفتن از نثر 
وولفی. خود او گفته که فصل اول کتاب را به هفت 
صورت و از زوایای مختلف نوشته بوده ولی هیچ‌کدام 
را نپسندیده و درنهایت از هشتمین آزمون نتیجه‌ 
دلخواهش را گرفته است. یکی دیگر از نقاط قوت 
کتاب توانایی مکسول در شخصیت‌پردازی دقیق 
هر یک از سه شخصیت اصلی کتاب است. در هر 
بخش تا حدی با دیگر شخصیت‌ها از نگاه آن بخش 
آشنا می‌شویم ولی در هر مورد وقتی نوبت به خود 
آن شخصیت می‌رسد جلوه‌ دیگری از او به نمایش 
گذاشته می‌شود. مثلًا تصویری که از رابرت از نگاه 
بانی داریم با تصویری که پس از خواندن بخش دو 
دستگیرمان می‌شود زمین تا آسمان تفاوت دارد. 

روایت بانی از رابرت برادری است 
زورگو و بی‌احساس که حاضر 
نیست اسباب‌بازی‌هایش را 
حتی  و  کند  قسمت  او  با 
وقتی به کمکش می‌آید و از 
او در برابر قلدری دیگر بچه‌ها 
حمایت می‌کند رفتارش با بانی 
تحقیرآمیز است. ولی در بخش 
دوم رابرت تبدیل می‌شود به 
پسری هوشیار که دردهایش را 

پیش خودش نگه می‌دارد. 
در این بخش است که 
می‌بینیم چقدر هنوز درد 

از دست دادن پایش را در 
دل دارد )هرچند به ظاهر اصلا به 

روی خود نمی‌آورد(. همین رابرت 
است که وقتی مادرش بر اثر غفلت وارد اتاق بانی 
بیمار می‌شود عذاب وجدان امانش نمی‌دهد. و مشابه 
همین حالت درباره‌ جیمز هم تکرار می‌شود و یا حتی 
درباره خود الیزابت. در فصل رابرت می‌بینیم الیزابت 
اصلًا اجازه نمی‌دهد مشکل پای رابرت مطرح شود، 
انگار نه انگار که یک پای رابرت مصنوعی است ولی 
در فصل جیمز می‌بینیم چطور از غم پای رابرت 
اشک می‌ریزد. یعنی مکسول موفق می‌شود مرتب 
شخصیت‌ها را از دیدی نو بازآفرینی کند و در این 
بین خواننده را هم وارد می‌کند تا تعبیر و تفسیر خود 

را از شخصیت‌ها داشته باشد. 
مقاله‌نویس،  رمان‌نویس،  مکسول،    
نویسنده کودکان و خاطره‌نویس آمریکایی، 
حدود ۴۰ سال ویراستار مجله نیویورکر بوده 
است. و در این مدت با نویسندگان مطرح 
بسیاری همکاری داشته است. یودورا ولتی 
درباره او می‌نویسد: برای نویسندگان داستان، 
او دفتر مرکزی بود. از جایگاه و نقش مکسول 
و فعالیت‌هایش به عنوان ویراستار بر ادبیات 

معاصر آمریکا بگویید. 
درست است. اتفاقاً انتشار کتاب همچون پرستوها 
آمدند مقارن می‌شود با آغاز به کار مکسول در 
نیویورکر و دوران پربار ویراستاری او که به مدت 
چهار دهه تا سال ۱۹۷۵ ادامه پیدا می‌کند. هرچند 
ویراستاری باعث کم‌کاری او می‌شود ولی از سوی 
دیگر منجر به همکاری او با نویسندگان سرشناسی 
همچون ولادیمیر ناباکوف، جان آپدایک، ج. د. 
.. می‌شود. گفته شده  سلینجر، فرانک اوکانر و.
سلینجر بعد از اتمام رمان معروف خود ناتور دشت 
به خانه‌ مکسول رفته و در یک نوبت کل کتابش را در 
همان حال که مکسول و همسرش در صندلی‌هایشان 
نشسته بوده‌اند برایشان خوانده. تأثیر مکسول را بر 
این نویسندگان می‌توان در شمار یادداشت‌هایی که 
به یادبود او نوشته‌اند یا در جشن‌نامه‌های متعددی که 
برای بزرگداشت او منتشر شده‌اند، دید. خوشبختانه 
پس از بازنشستگی از کار ویراستاری، به لطف عمر 
دراز، مکسول موفق می‌شود کمی از کم‌کاری خود 
را در عرصه نویسندگی جبران کند که حاصل آن 
چندین رمان و مجموعه داستان و زندگی‌نامه است 
که بسیار هم تحسین‌ می‌شوند و بعضی از مهم‌ترین 
جوایز ادبی آمریکا را نصیبش می‌کنند. از این جهت 
تأثیر او بر نویسندگان دیگر حتی پس از پایان کار 
ویراستاری‌اش از طریق نوشته‌ها و کتاب‌هایش ادامه 
پیدا می‌کند. شاید گویاترین مطلب نقل قولی باشد 
از آلیس مو‌نرو که در یادداشتی پس از درگذشت 
ویلیام مکسول تجربه‌ خود را در خواندن »خداحافظ، 
تا فردا« این‌گونه شرح می‌دهد: »با خودم فکر کردم: 
نوشتن یعنی این. فکر کردم ای‌کاش می‌توانستم 
برگردم و تک‌تک چیزهایی را که نوشته‌ام دوباره 
بنویسم.« درباره‌ شیوه کار ویرایشش هم سخن 
زیاد گفته شده. از آن دست کسانی نبوده که متن‌ها 
را زیاد زیرورو کند. برعکس کمتر در متن دست 
می‌برده ولی می‌دانسته چه سؤالی از نویسنده بپرسد 

که باعث شود خود او راه را پیدا کند. 
  درباره مراحل انتخاب و ترجمه این کتاب 

توضیح دهید. 
با آثار مکسول آشنا بودم و پیش از این هم 
معروف‌ترین کتاب او به نام »خداحافظ، تا فردا« 
را ترجمه کرده بودم. سبک خاصی دارد که بسیار 
می‌پسندم. داستان‌هایش بدون اینکه پر از حوادث 
پشت‌سر هم یا فراز و فرودهای نمایشی باشند مرا 
جذب خود می‌کنند. همه‌ آثاری که از او خوانده‌ام 
همین‌طورند و این کمابیش ویژگی کار اوست. در 
نوشتن وسواس داشته و اطاله کلام و شاخ‌وبرگ‌های 
بی‌جا و هیاهوی بی‌دلیل را نمی‌پسندیده. حتی 
همچون  کتاب  همین  شدم  متوجه 
در  هم  را  آمدند  پرستوها 
ویرایش‌های بعدی در جاهایی 
کوتاه‌تر کرده. خلاصه اینکه از 
آن دست نویسنده‌هاست که 
احساس می‌کنم با خودشان و 
آثارشان ارتباط برقرار می‌کنم. 
در خانه‌نشینی‌های اوایل دوران 
این‌که  بدون  و  اتفاقی  کرونا 
مشخصا به دنبال کتابی با حال 
و هوای یک بیماری همه‌گیر 
باشم همچون پرستوها آمدند را 
خواندم و خیلی پسندیدم و فکر 
کردم با اینکه قدیمی است شاید 
برای خواننده امروزی هم مثل من 
جالب باشد. دیدم ترجمه هم نشده و 
خب فرصتی شد که این اثر را در اختیار فارسی‌زبانان 

قرار دهم. 
در حال حاضر کتابی در دست ترجمه و یا 

آماده انتشار دارید؟
کتاب‌های خوب زیادند ولی چند مشکل وجود 
دارد یکی محدودیت‌های محتوایی است که گاهی 
باعث چندپارگی داستان می‌شوند و لطف آن را زایل 
می‌کنند. دوم آشفتگی بازار ترجمه و کتاب است که 
متأسفانه بسیار پیش می‌آید چند مترجم )دانسته 
یا نادانسته( همزمان اثری را ترجمه می‌کنند. 
به‌خصوص اگر نویسنده شناخته شده باشد این کار 
دشوارتر می‌شود. بیشتر سعی می‌کنم به سراغ آثار 
باارزش ولی کمتر شناخته‌شده مانند همین کتاب 
همچون پرستوها بروم. البته پیدا کردن این دست 
کتاب‌ها سخت است و زمان زیادی می‌برد ولی 
مواردی در دست دارم که امیدوارم به تدریج کار 
ترجمه‌شان کامل شود. کتاب خداحافظ، تا فردا را 
هم که چند سال پیش منتشر شده و چاپش تمام 
شده بازبینی کرده‌ام و امیدوارم به زودی با ویرایش 

و عنوان نو به بازار عرضه شود. 

7ادبیـــــات

آنفلوآنزا، محور 
اصلی کتاب نیست 
اما در پس‌زمینه 
داستان قرار دارد؛ 
مثل سایه‌ای که 
سنگینی شوم آن 
حس می‌شود
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 تلفیق رویاها و پندارهای شاعرانه
در »النگوهای دختر نمرود«

اگر آنگونه که لانجاینوس می‌گوید که اعتلا و 
عظمت یک اثر ادبی و به‌خصوص شعر در بلندای 
فکری مؤلف، عواطف پرشور، آرایه‌های ادبی، 
زبان برجسته و نگارش باوقار است بخواهیم 
نگاهی به مجموعه شعرهای »النگوهای دختر 
نمرود« داشته باشیم در بیشتر شعرهای این 
دفتر با جزر و مدی قابل‌قبول، نه آنگونه که 
به‌تمامی درخشان و صیقل‌خورده و نه اینگونه 
تهی از هرگونه، این پنج‌گانه‌ها را با رعایت 

انصاف خواهیم دید. 
در تو می‌ریزم و می‌بینم

بارانی که به زیرزمین خانه‌ات بیاید
برای همیشه اسیر شده است

شاعر با نگاهی ژرف‌گونه و زیرکانه آن‌گونه 
به تماشای هستی نشسته است که فیلسوفی، 
ادیبی یا حتی ابرانسانی فرازمینی که دغدغه‌ای 
بیشتر از آنچه در خاطره‌نویسی بعضی شاعران 
آمده دارد، این نه از باب تعریف و تمجیدهای 
متداول ادبی است که تنها و تنها ارائه‌ دریافتی 
است محتوا‌محور، چراکه در اینجا اصالت معنا و 
اندیشه سهم بیشتری از آن اصول برشمرده را به 

خود اختصاص داده است. 
می‌ترسم از آینه‌های چند سال بعد

از سیب کرم‌خورده‌ای که نیمه‌ام باشد 
و نیم دیگر

رتیلی عجیب شبیه به من
که در پستویی نمورتر از

تمام دوستت دارم‌هایی که نگفتی
آینه را برمی‌دارد و با سنگ‌ها می‌رقصد

اما
نمی‌رقصد. 

دریافت شاعر از جهان هستی نه آن‌گونه که 
هست بلکه آن گون که او می‌خواهد باشد از 
نکته‌سنجی عمیقی حکایت دارد که فاصله‌ای 
معنادار با دیگر هم‌عصرانش را در ذهن تداعی 
می‌کند، درد و حسرتی که شاعر با خود می‌کشد 
او را به آینه‌ها بازنمی‌تاباند بل آن‌سوتر به رقص 
با سنگ‌ها می‌کشاندش و دست‌آخر این یاس 
فلسفی معماگونه دامنش را دربرمی‌گیرد که به 
هیچ رقصی تن ندهد.  عرفان فلسفه‌مآبانه‌ قرن 
بیست و چندمین مزه‌مزه شده در کام شاعر این 
مجموعه تداعی‌گر عرفانی است نه‌فقط شرقی 
که فراتر از گستره‌های تعریف‌شده‌ زمینی. پس 
باید آینه‌ها را طوری دید که سنگ‌ها را و باید 
رقصید و بعد از آن حذر کرد و به گوشه‌ای خزید 
و دوباره و دیگرباره نگریست. به عادت مألوف 
مرگ نیز از دغدغه‌های زنی است که النگوهای 
دختر نمرود را دست ‌مایه‌ تخیلات و تمناهایش 

قرار داده: 
مرگ میان من با چشم‌هایم

میان من با تنم
چقدر نبودنت وحشی ست

دوست  ترس‌آور  این  پذیرش  این‌گونه 
داشتنی- مرگ-  و دست‌آخر تلفیق رؤیا 
گونه‌ نبودن‌ها و تن دادن به آن روایت مفصلی 
است که در این کوتاه‌سخن نمی‌گنجند. از 
منظری دیگر اگر سبک، محتوا، زبان و فرم را 
از چارگانه‌های توافق شده‌ همه‌ صاحب‌‌نظران 
درخصوص نوشتن نقد روایی یک اثر ادبی 
بدانیم، در این دفتر توجه ویژه‌ شاعر به محتوا-  
همان که از گمشده‌های شعر امروز است-  و 
بعد از آن زبان، قابل تامل و تعمق است، چینش 
واژه‌ها جدای از بار موسیقایی که در شعر سپید 
نقشی حیاتی دارند، معناپذیری و تحلیل‌پذیری 
شاعرانه‌ای را در بطن شعر رقم می‌زنند و هر 
واژه با استقلال و اعتمادبه‌نفسی فزاینده بار 
انتقال محتوا را به دوش می‌کشند، واژه‌ها و 
ترکیب‌هایی کاملا امروزی و مدرن همچون 
زن‌ها«،  تمام  »عطر  همسایه«،  »تصادف 
»پیاده‌رویی که نه برای سه تار تو جا دارد و 
نه برای تماشای من« و از این قبیل اتفاق‌های 
شاعرانه‌ دلپسند که این دفتر را متمایز از دیگر 
آثار هم‌زمان کرده است. با این همه، به‌دور 
از انصاف است که فقدان یک جهان‌بینی 
متعالی‌تر، ایدئولوژیکی فراجنسیتی، توقع 
روشن شدن موضع شاعر در شفافیتی ورای 
مرزهای جنسیتی و در نهایت توجه خاص به 
دو پدیده‌ مورد نظر سوسور در وارستگی‌های 
یک اثر ادبی با دو گزینه‌ همنشینی و جانشینی 
را فراموش کنیم و به شاعری که بال‌های 
آراسته‌ای برای پرواز ذهنش به جهان برتر و 
ابر انسانی گشوده، گوشزد نکنیم که این‌ها 
همه در عین چشم‌نوازی و دل‌انگیزی بسیار 
کم و کاستی‌هایی دارد که تنها و تنها با خواندن 
آثار غول‌های ادبی دنیا چه در زمره‌ شعر و چه 
در حوزه‌ رمان می‌تواند کمتر به چشم ‌آید. 
النگوهای دختر نمرود دومین تجربه‌ سپید 
سعیده هاشمی است که به همت نشر دالاهو با 
مقدمه‌ خواندنی عبدالجبار کاکایی، ترانه‌سرای 
نام‌آشنا به بازار نشرآمده است. در این مقدمه از 
تلاش‌های مجدانه‌ شاعر در دوری‌گزینی از نثر 
و نزدیک شدن به بوطیقای شعر سپید تقدیر 

شده است. 
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